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بسم اله الرحمن الرحيم
الحمدله رب العالمين و صل اله عل سيدنا محمد و آله الطاهرين 

خلاصه جلسه گذشته

ات که در جلسه گذشته به عرض رسید، عدم درستاز ن را ذکر کنیم؛ ی اتبیان نمودیم قبل از ورود به بحث مناسب است ن
این مطلب بود ـ و مشهور در السنهی فقهاست ـ که شارع متعال در باب ربا با سیرهی عقلائیه مخالفت کرده است؛ بله مسئله

قبح و حرمت ربا، علاوه بر اینه در همه شرایع و ادیان گذشته بوده، در بسیاری از قوانین عقلائیه در طول تاریخ در کشورها
مطرح بوده و عقلاء اگر بر ربا اقدام مکنند، من حیث إنّهم عقلاء اقدام نمکنند؛ بله من حیث إنّهم یریدون ثروة، یریدون تاثر

و حریصون عل المال اقدام مکنند؛ و این غیر از سیره عقلائیه است.

شاهد عرض ما این است که حرمت ربا هم در قرآن و هم در روایات معلّل شده ـ حال، یا بوئیم به عنوان علت و یا به عنوان
حمت ـ به اینه ربا ظلم است؛ «لأنّه ظلم». این استدلال به حسب السنهی بزرگان، استدلال به ی تعلیل ارتازی است. توضیح
از عقلائه ارتدی نیست و بلتعلیل هم تعب کند؛ و یدی داریم که شارع خود بیان متعلیل تعب ه ما دو نوع تعلیل داریم؛ یآن

است. در ما نحن فیه شارع بیان مکند حقیقت ربا ظلم است؛ قبح ظلم نیز ی قاعدهی اولیهی عقلائیه است، «العدل حسن و
ازی عقلائوید ظلم خوب و صحیح است. تعلیل ارتمورد ب در ی در میان عقلاء نیست که حت و هیچ عاقل ،«الظلم قبیح
کاشف از این است که خود این مطلب هم نزد عقلاء موجود است. این مطلب را به عنوان مؤید بر عرضمان آوردیم و ی نته

اجتهادی بسیار مهم است و در بسیاری از موارد قابل استفاده است.

مقدّمه دوم: آیا هر معاملهاى باید تحت ی از عناوین معاملیه باشد؟

مطلب دوم که به عنوان مقدّمه مخواهم عرض کنم این است که در باب معاملات، بین فقها این بحث معروف است که آیا هر
معاملهای باید تحت ی از عناوین متعارفهی معاملیه دربیاید و اینه معامله یا باید مصداق برای بیع باشد، یا مصداق برای
اجاره باشد، یا مصداق برای مضاربه باشد و یا مصداق برای مساقاة باشد؟ اینجا دو نظریه وجود دارد: ی نظریه که قدما

بیشتر همین نظریه را داشتند این است که بله، معاملهی صحیحهی شرعیه آن است که تحت ی از این عقود و عناوین درآید؛ و
نظر دوم این است که نه، لزوم ندارد بوئیم معامله باید تحت ی از این عناوین داخل شود؛ اگر بر معاملهای صدق عقد شد،
هرچند که تحت ی از این عناوین نباشد، اما تحت عنوان «اوفُوا بِالْعقُودِ» قرار مگیرد و از این راه صحیح مشود؛ مثلا در
بحث بیمه که در این چند دهه اخیر مطرح شده، بزرگان مگویند بیمه ی نوع عقد است و «اوفُوا بِالْعقُودِ» شامل آن مشود.

اما نتهی اضافهای که مخواهیم عرض کنیم، این است که از این هم مشود ی قدم بالاتر رفت و آن اینه متوانیم ادعا کنیم

https://old.fazellankarani.com/
https://old.fazellankarani.com/persian/lessons/category/82
https://old.fazellankarani.com/persian/lessons/category/44
https://old.fazellankarani.com/persian/lessons/category/42
http://fazellankarani.com/persian/quran/?s=5&a=1
http://fazellankarani.com/persian/quran/?s=5&a=1


در باب معاملات حت لازم نیست صدق عقد هم بر آن بشود تا تحت عنوان «اوفُوا بِالْعقُودِ» قرار بیرد. شارع در شریعت دو راه
را ط کرده: ی راه همین راه «احل اله الْبيع، اوفُوا بِالْعقُودِ، تجارة عن تراض» است؛ ی راه هم راه سلب است که شارع

ط کرده؛ شارع مفرماید معامله باید أکل مال به باطل نباشد. این ی از معیارهای است که شارع بیان کرده است؛ پس
معامله نباید ربوی باشد؛ نباید غرری باشد. پس متوان گفت که اگر معاملهای باشد که تحت عنوان سلبیات شرعیه قرار نیرد،

«عيالْب هال لحمشمول «ا أکل مال به باطل نباشد، ربا و غرر نباشد، این معامله صحیح است؛ هرچند از نظر صناعت اصول
نشود.

البته توجه داشته باشید که این بحث در معاملات وجود دارد و در غیر معاملات، نیاز به دلیل تعبدی شرع داریم. عرض ما این
است که معاملهی جدیدی هست مثل معاملات لیزین که در زمان ما موجود است، مثلا مگوئیم معاملهاش صدق بیع نمکند،

صدق وکالت نمکند، صدق اجاره و مضاربه نمکند، حال آیا باید دست ما بسته شود یا اینه بوئیم باید ببینیم معاملهی
لیزین، أکل مال به باطل هست یا نه؟ ربا هست یا نه؟ غرر هست یا نه؟ اگر در ذهنتان باشد، بزرگان ما در مورد باطل بودن

خوب ّوجه عمدهای که فرمودهاند این است که این معاملات اکل مال به باطل است و این وجه فن معاملات شرکتهای هرم
هم هست. حال، اگر معاملهای پیدا کردیم که اکل مال به باطل نبود و ربا نبود ـ یعن شارع فرموده: معاملهای را قبول دارم که
ربا نباشد ـ غرر و جهالت در آن نبود، صحیح است. به نظر ما اگر در این راه دقّت شود، باب وسیعتری در معاملات گشوده

مشود و راه دیری است برای اینه انسان بتواند بفهمد معاملهای درست است یا نه.

مقدّمه سوم: بررس معناى ربا

ربا فرق دارد و آیا بین معنای لغوی و معنای اصطلاح ه ربا از نظر لغوی چه معنایر در مورد لفظ ربا است. اینمقدّمه دی
هست یا خیر؟

معنای لغوی ربا

بسیاری از لغویین در کتب لغت برای ربا ی معنا ذکر کردهاند و آن اینه ربا یعن زیاده. برخ دیر دو سه معنا و بعض هم
،اً و رباءبا، یربوا، ربوری اضافه کردند که مجموعاً ربا در کلمات لغویین دارای شش معناست. در لسان العرب «ردی معان
أی: زاد و نما» ربا را به زیاده معنا کرده است؛ «ربا المال» یعن مالش به سبب ربا زیاد شد. ـ این بحث را خوب دقت کنید؛

چون علاوه بر اینه مخواهیم ف نفسه ببینیم بین معنای لغوی و معنای اصطلاح فرق هست یا نه، بعداً وقت وارد بحث آیات
شریفه شویم، آنجا باید ببینیم آیا ربا همین معنای مطلق لغوی را دارد یا آن که ربا در قرآن در معنای خاص استعمال شده که

بسیاری از اهل سنّت این عقیده را دارند که ربای در قرآن در ی معنای خاص استعمال شده است ـ.

«الربوة کل ما ارتفع من الارض» عرب به تپه و جای بلندی در زمین ربوه مگوید. «ربا السویق أو سب علیه الماء فانتفخ»
سویق یعن آرد نرم شده؛ پس این عبارت یعن آب را روی آرد ریختند و آرد باد کرد. باز عرب مگوید «ربا الفرس ربواً» شم

ربای مهموز داریم و ی ربای معتل داریم و ی ی داریم؛ یعن «ربا» ربا» داریم و ی» اسب باد کرد. عرض کردیم ی
«ربب» داریم که در برخ از کتب فر کردند هر سه به ی معناست، در حال که بین اینها فرق است. عرب هر سه را در مورد

صغیر استعمال مکند؛ مگوید: «رب الصغیر» یعن تربیت شد؛ «أی ساق إل المال»، به کمال سوق پیدا کرد؛ کاری به
ازدیاد جسماش ندارد. «ربأ الصغیر أی علا» یعن بلند شد. «ربا الصغیر أی انتفخ و زاد»، یعن ربا به معنای زیاده استعمال

شده و ربأ به معنای علو است و ربب به معنای تربیت و سوق إل المال است. در مقاییس اللغة مگوید ربا یعن «الزیادة و
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النماء و العلو» در حال که این اشتباه است. تا اینجا سه معنا برای ربا بیان شد.

معنای دیری که برای آن بیان شده، حفظ کردن مال است؛ همینطور به معنای از بین بردن مال هم آمده است. «ربأ المال»
یعن آن مال را از بین برد. به معنای فضل و منّت هم آمده است؛ عرب مگوید «لفلانٍ عل رباء أی فضل و منة».

آن وقت، بعض از لغویین گفتند بین ربا ـ یعن بدون اینه اضافهای داشته باشد ـ و رباء ممدوده و مقصوره فرق است. رباء به
معنای فضل و منّت آمده و بعض لغویین هم رباء را به معنای فایده و سود معنا کردند.

صاحب کتاب التحقیق ف کلمات قرآن الریم فرموده است: معنای اصل رباء، انتفاخ است؛ یعن باد کردن و معان دیر مثل
فرماید: «إنّ الاصل الواحد فکه در این کلمه دارد م زیاده، علو، فضل، منّت و فایده همه آثار انتفاخ است. ایشان در تحقیق

هذه المادة هو الانتفاخ مع زیادة بمعن أن ینتفخ شی ف ذاته ثم یتحصل له فضل و زیادة» بعد مگوید: «و هذا المفهوم قد
تشابه عل اللغوین ففسروها بمعان لیست من الاصل بل ه من آثاره و لوازمه أو ما یقرب منه کالزیادة المطلقة و الفضل و

النماء إل آخر».

ما در بین لغویین هرچه تفحص کردیم، فقط ی جا در لسان العرب مگوید «ربت» یعن «انتفخ»؛ اما لسان العرب در خود
مادهی رباء یا مقاییس یا صحاح اللغة هیچ کس نم‌گوید اصل این ماده به معنای انتفاخ است؛ بله اصل ربا و ربأ به معنای
زیاده است، منتها انتفاخ در ی مورد خاص بوده است؛ یعن فرض کنید در مورد فرس صدق کرده است وگرنه انتفاخ مال

یعن چه؟ غیر از زیاده چیز دیری معنا ندارد و اصلا عرب در مورد خود مال، کلمه انتفاخ را استعمال نمکند؛ انتفاخ در مورد
موجود زنده یا آنه در حم زنده است، استعمال مشود. لذا به نظر ما، این تحقیق که ایشان فرموده، تحقیق درست نیست.

ربا به معنای زیاده است و عرب به زیادهی مطلق مگوید ربا؛ چه زیاده متصل باشد و چه غیر متصل؛ چه زیادهی کم باشد و
.باشد و چه غیر ذات چه زیادهی فاحش؛ چه زیادهی ذات

معنای شرع ربا

مطلب دیر این است که آیا ربای که در قرآن و در سنّت حرام شده، به همان معنای لغوی است؟ و اینه معنای شرع ربا
چیست؟ آیا ربا در شرع معنای خاص دارد؟ و آیا فقها برای ربا معنای خاص دارند؟ ما عرض مکنیم خیر؛ ربا در اصطلاح

شرع معنای دیری غیر از معنای لغوی ندارد؛ فقط بعض از شرایط را در باب ربای معامل و ربای قرض ذکر کردند.

ه؛ در کتابهای فقهفلا یربوا عند ال ه تعالفرماید: «الربا لغةً الزیادة، قال الدر جامع المقاصد م مرحوم محقّق کرک
ندیدم که ربا را به انتفاخ معنا کنند؛ همه مگویند زیاده است. و شرعاً زیادةُ أحد العوضین المتماثلین المقدرین بالیل أو
الوزن ف عهد صاحب الشرع(صل اله علیه و آله) إن علم، و إلا فالعادة فلو ف بلد...» ربا ی اصطلاح شرع نیست؛

وئیم لفظ ربا مثل لفظ صلاة و صوم است؛ صلاة در لغت به معنای دعاست، اما در شرع به معنای عملاینطور نیست که ب
است که دارای این هیئات و اذکار مخصوصه است. اما ربا در شرع نیز به همان معنای زیاده است؛ منتها شارع شرایط را

برای آن ذکر کرده است. البته اهل سنّت هر کدام از مذاهبشان ی تعریف خاص برای ربا بیان کردند که این با در نظر گرفتن
شرایط بوده که در همان مذهب برای ربا مطرح مشده است. مثلا حنفیه مگویند: ربا یعن فضل ولو حم حال أو عوض

عوض مخصوصٍ غیر معلوم التماثل ف گویند: عقدٌ علالمعاوضة. شافعیه م مشروط لأحد المتعاقدین ف بمعیار شرع
کند را در تعریف آورده، اما معنایش این نیست که این ربا یدر شرایط ربا ذکر م معیار الشرع؛ تمام آنچه که هر مذهب

معنای شرع جدید دارد.



بررس ربا در قرآن

بحث دیری که بحث مهم هم هست، این است که ادعا شده ـ مخصوصاً اهل سنت این ادعا را کردند ـ ربای که در قرآن حرام
شده، مراد همان ربای جاهل است و بین ربای جاهل و ربای قبل از جاهلیت در قرون گذشته و ربای در اعصار موجود فرق
است. یعن مگویند: ربای محرم، ربای جاهل است؛ علاوه بر اینه بین ربای قبل و بعد از ربای جاهل فرق است. اما اینه

ربای جاهل چیست؟ ادعا کردند ربای جاهل فقط در دو مورد است:

ی اینه کس از دیری طلب داشت و هنام حلول أجل [سر رسید]، مدیون قدرت بر پرداخت نداشت، لذا از داین تمدید أجل
را تقاضا مکرد، او هم مگفت اضافهای بده تا من قرضت را ی سال تأخیر بیندازم. این معنا از ربای جاهل در صفحه 123

از جلد 4 کتاب المنار از زید بن اسلم نقل شده است. ایشان مگوید: ربای جاهل این بود که من صد درهم به کس قرض
مدادم، او هم باید صد درهم به من مداده، اول قرض، هیچ حرف اضافهای هم زده نمشد؛ مثلا مگفتیم ی سال دیر این
صد درهم را بیار بده. بعد از همان مدّت، همان ی سال، دائن دین خودش را مطالبه مکرد و مدیون مگفت ندارم؛ دائن به

مدیون مگفت یا دین را بده و یا آن را اضافه کن، یعن مگفت حال که نداری صد درهم را بده، یسال دیر تمدید مکنم و
.باید دویست درهم بده

مصداق دوم ربای جاهل همین ربای فاحش، اضعافاً مضاعفه است؛ یعن دائن ی سود بسیار زیادی را مطالبه کند. در نتیجه
مخواهند بویند آنچه که الآن در زمان ما وجود دارد که هنام قرض دادن و گرفتن، طرفین بر ی درصدی توافق مکنند،

ربای جاهل نیست.

برخ از بزرگان اهل سنت گفتند ربای محرم در قرآن، ربای جاهل است و شواهد مختصری هم بر آن دارند. سیوط در الدر
المنثور جلد 1 صفحه 367 خطبه معروف پیامبر در حجة الوداع را نقل مکند در ذیل آیه 130 سوره آل عمران، ذیل آیه (یایها

ٱلَّذِین ءامنُوا۟  تَاکلُوا۟ ٱلرِبوا۟ اضعٰفاً مضٰعفَةًۭ ۖ و ٱتَّقُوا۟ ٱله لَعلَّم تُفْلحونَ)، بیشتر مفسرین اهل سنت نیز ربای جاهل را
ذیل این معنا آوردند. حال، در آن خطبه پیامبر فرمود: «ألا إنّ رباً من ربا الجاهلیة موضوعٌ پیامبر فرمود ربای جاهلیت برداشته
شد یعن حرام شد، لم رؤوس أموالم لا تَظلمون و لا تُظلمون. تعبیر به ربای جاهلیت در اینجا در کلام خود پیامبر آمده است؛

) را هم بر ربای و عرض کردم آیه شریفه (یایها ٱلَّذِین ءامنُوا۟  تَاکلُوا۟ ٱلرِبوا۟ اضعٰفاً مضٰعفَةًۭ ۖ و ٱتَّقُوا۟ ٱله لَعلَّم تُفْلحونَ
جاهلیت تطبیق کردند و بعد مگویند: در بقیه آیات قرآن، هر جا ربا آمده، باید بر همین ربای جاهل حملش کنیم.

پس مدّعا این شد که آنچه حرام است ربای جاهل است و ربای جاهل نیز دو مصداق بیشتر ندارد، تمدید مهلت أجل در دین و
فاحش بودن سود. از تفاسیر بسیار قدیم اهل سنت که شاید بشود گفت قدیمترین تفسیر آنهاست، تفسیر ابن جریر طبری

منَّهبِا ذَٰل ۚ ِسٱلْم نم طَٰنٱلشَّی طُهتَخَبٱلَّذِى ی قُوما یمک ونَ اقُومی  ۟ۈاِبلُونَ ٱلرکای است؛ وی در جامع البیان ذیل آیهی (ٱلَّذِین
و لَفا سۥ مفَلَه ۦ فَانتَهِهبن رظَةٌۭ معوۥ مهآءن جۈا۟ ۚ فَمِبٱلر مرح و عیٱلْب هٱل لحا ۈا۟ ۗ وِبٱلر ثْلم عیا ٱلْبنَّما۟ اقَالُو

امرهۥٓ الَ ٱله ۖ و من عاد فَاو۟لَئ اصحٰب ٱلنَّارِ ۖ هم فیها خَٰلدُونَ) حدیث را از مجاهد نقل مکند که قال: ف الربا الذّی
نه اله عنه آن ربای که خدا نهاش کرده این است: کانوا ف الجاهلیة یون للرجل عل الرجل الدین فیقول ل کذا و کذا و
تؤخّر عنّ فیؤخّر عنه، مردی از دیری دین را طلب داشت که مدیون مگفت ی سال دیر به من مهلت بده من به تو اضافه

مدهم.

یا در صفحه 71 از جلد 2 الدر المنثور از سعید بن جبیر شبیه همین مطلب نقل شده است که مگفت: زمان که دین فرا
مرسد که دائن بیاید بیرد، مدیون مگوید: «أخّر عنّ و أزیدک» ی مقدار تأخیر بینداز، من به تو اضافه مدهم، فیفعلان

ذل، فذل الربا أضعافاً مضاعفة. حت علمای اهل سنت مگویند این تعبیر برای ربای جاهل به عنوان علَم قرار داده شده
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است که دائن مآمد مگفت: «أ تقض أم ترب» آیا قرضت را مده یا اضافه مکن و ربا مده؟

انشاءاله در جلسه آینده صحت و سقم این حرف را بررس مکنیم و ما اثبات خواهیم کرد دایره ربای جاهل به قرائن زیاد
تاریخ و تفسیری بیش از اینهاست و مواردش را هم ذکر مکنیم.

                                                                                                     و صلّ اله عل محمد و آله الطاهرین


